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 در این شماره از نشریه می خوانید :

 هايم‌فقط‌از‌توست‌‌!‌خواهش 

 ...آب‌کم‌جو،‌تشنگی‌آور‌به‌دست‌ 

 دارد‌دلی‌که‌دست‌از‌سر‌ما‌بر‌نمی‌‌ 

 چه‌نیازی‌ست‌به‌اعجاز،‌نگاهت‌کافی‌ست 

 بلََوات‌صُلَند‌ 

 کوله‌پشتی‌سال‌اولی‌ها 

 لعنت‌به‌کرونا‌!؟ 

 اشتباهات‌رايج‌دوران‌دانشجويی 



 ۱ نگاهی از تو 

 هايم‌فقط‌از‌توست‌‌!‌‌خواهش

ام که خواستند سربلند شوند، رفتند پيش يکي غير تو و کووچوو و خووار  چقدر آدم ديده

 برگشتند. 

 ام که خواستند ثروتمند شوند، رفتند پيش يکي غير تو و فقير برگشتند.  چقدر آدم ديده

ام که خواستند به مقام برسند، رفتند پيش يکي غير تو و پسو  و ييوردسو   چقدر آدم ديده

 برگشتند. 

کند؛ اي اين رف  و آموداوا  بيند، راه خودش را درس  مي آدم اگر عاقل باشد، اينها را که مي

 برد به راه راس . اا، او را مي گيرد و اين درس عبرت پند مي

 آورم پيش خودت.  کنم. ار آريويي دارم، مي خدايا! من اي کسي غير تو، خوااش نمي

 کنم.  قبل اين که ديگران را صدا کنم، تو را صدا مي

 کنم.  اميدم فقط به توس  و کسي را شريو نمي

کنم. تو و کس ديگري را بوا اوم صودا  اايم فقط اي توس  و کسي را امراا  نمي خوااش

 ينم.  نمي

 نيايي و توانايي و بالايي.  يکي بودن مال توس  و قدرت و بي

چرا بروم پيش ديگري؟ ديگران خودشان در يندگي به مهرباني تو نياي دارند. رحم  تو نباشد، 

 خورند.  شان ام شکس  مي آيند؛ در امورات رويمره اي پس کارااي خودشان برنمي

کند؛ ولي تو بالاتري اي ايون  ديگران، يو روي خوبند، يو روي بد. خلقشان روي به روي فرق مي

 اا؛ بالاتري اي اين امتايان کوچو. پاکي و خدايي جز تو نيس . اا و مخالف شبيه

 

 صحيفه سجاديه، دعاي بيس  و اشتم، ترجمه فاطمه شهيدي



 2 بر خط

 شود‏با‏تو‏گفت‏وگوها‏داشت‏مي

 در‏نگاه‏تو‏جست‏وجوها‏داشت

 توان‏در‏حضور‏آبي‏تو‏مي

 نظري‏هم‏به‏آرزوها‏داشت

جامعه‏جوان‏ما،‏نسل‏شاداب‏و‏پرنشاطي‏است‏كه‏همومواره‏

اي‏نو،‏روش‏‏‏در‏پي‏زندگي‏زيباست‏و‏در‏پرتو‏نگاه‏و‏انديشه

كند.‏اين‏نسل‏كه‏با‏انبوهمي‏‏‏بهتر‏زيستن‏را‏جست‏وجو‏مي

‏امواسمت‏‏ها‏روبه‏روست،‏دست‏‏از‏پرسش ‏بمه ‏و‏‏‏يابمي هما

آرزوهاي‏اويش‏را‏در‏گرو‏يافتن‏پاسخي‏نو،‏جذاب‏و‏قانم ‏

 داند.‏كننده‏مي

‏و‏»پرسوان+«نشريه‏مجازي‏ ‏نماماز ،‏پاسخي‏است‏به‏اين

‏دهمه‏ ‏دو ‏كمه تلاش‏براي‏ادامه‏حركت‏در‏مساري‏اسمت

،‏آغاز‏گرديد؛‏تلاشمي‏»پرسوان«پاش،‏توسط‏نشريه‏چاپي‏

توان‏آن‏را‏ترجوان‏اين‏سخن‏يکي‏از‏انديشومنمدان‏‏‏كه‏مي

 بزرگ‏اين‏سرزمان،‏دانست:

‏پمرورش‏« ‏را ما‏بايد‏در‏جوانان،‏حس‏پرسش‏و‏تحميماما

‏و‏‏‏‏دهام‏كه‏براي كشف‏هر‏چازي،‏پرسش‏كنند‏و‏با‏تعوا

‏نمدارد،‏ ‏سملان تحياا،‏در‏پي‏كشف‏آن‏باشند.‏كسي‏كمه

‏ممرمر ‏ يعني‏در‏پي‏معرفت‏ناست؛‏و‏الا‏براي‏او‏حيايتي

نشده‏است‏كه‏بپرسد.‏كسي‏كه‏در‏پي‏حيايت‏و‏معمرفمت‏

كند‏و‏بالااره‏به‏سمومت‏‏‏پرسد‏و‏جست‏وجو‏مي‏‏باشد،‏مي

 .»پويد‏كوان‏راه‏مي

 ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آب‏كم‏جو،‏تشنگي‏آور‏به‏دست

 ‏تا‏بجوشد‏آبت‏از‏بالا‏و‏پست

 رو‏بدين‏بالا‏و‏پستي‏ها‏بدو‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

 تا‏شوي‏تشنه‏و‏حرارت‏را‏گِرَو

 آب کم جو، تشنگی آور به دست ...

 

 بر آن است تا برای مخاطبانش:    »پرسمان+«

 باشد؛ »برخط «در‏فضاي‏بي‏پايان‏مجازي،‏با‏طر ‏مسائل‏نو‏و‏تازه،‏هوواره‏ 

 اي‏تواز‏و‏صايلي،‏مشاوري‏امان‏براي‏مشکلات‏آنان‏باشد؛»آیینه« به‏سان 

 بهتر‏زيستن‏را‏برايشان‏نوايان‏سازد؛ »راه و رسم « ،»ره نما« هوچون‏يک 

 ‏پاسخ‏گوي‏پرسش‏هايشان‏باشد؛»چندخطی« با‏ارائه‏پاسخ‏هاي‏جام ‏و، 

 فکر‏و‏انديشه‏آنمان،‏»پیشخوان« جديدترين‏و‏مفادترين‏كتاب‏ها‏را‏در‏ميابل

 نوايان‏سازد؛

 ‏بمهمتمريمن‏»دیدگاه«  كشادن »چالش «  با‏به هاي‏مختلف،‏آنان‏را‏به‏سموي

 انديشه‏ها،‏رهنوون‏سازد؛

 اين‏درامت‏»سایه«  با‏عبور‏از‏كوچه‏پس‏كوچه‏هاي‏ادباات‏فارسي،‏لختي‏در

 پربار،‏استگي‏شان‏را‏بزدايد؛

 گذشته،‏به‏مرور‏ااطرات‏زيباي‏دوران‏دانشمجمويمي‏»  دوربرگرردان«  با‏عبور‏از

 آنان‏بپردازد؛

 ،لحظه‏هاي‏آنان‏باشد؛» غمچین «گاه‏و‏بي‏گاه،‏با‏مرالبي‏نغز‏و‏شارين 

 »اي‏براي‏مجووعه‏هاي‏علوي،‏استادان‏و‏دانشجويان‏موفا‏باشد؛»شناسه 

 ‏به‏نوايش‏بگذارد.»زیرنویس« نظرات‏و‏ديدگاه‏هاي‏آنان‏را‏به‏صورت، 

 ‏در‏»نگاهی از تو «  اداوندا!‏در‏اين‏مسار‏تازه،‏هوواره‏به ناازمنديم؛‏پس‏ما‏را

 رسادن‏به‏ميصد،‏ياري‏فرما.



 آیینه 

 ابراهیم   اخوی
 حرف اول

‏آامر‏‏ روزها‏به‏سرعت‏سپري‏شدند.‏تب‏و‏تاب‏سمان

دبارستان،‏كنکور‏طاقت‏فرسا،‏شوق‏رسادن‏به‏دنااي‏

تري‏به‏نام‏دانشگاه‏و‏تغاار‏نام‏از‏دبارستاني‏بمه‏‏‏بزرگ

‏الان‏ دانشجو،‏در‏يک‏چشم‏به‏هم‏زدن،‏اتفاق‏افتاد‏و

‏كمه‏‏ايد‏و‏باورتان‏نوي‏سر‏كلاس‏دانشگاه‏نشسته شود

روزهاي‏سختتان‏به‏نتاجه‏رساده‏باشد.‏اين‏حکايمت‏

‏سمخمتمي‏ هوچنان‏باقي‏است؛‏منظورم،‏هم‏روزهماي

‏طمراحمي‏ ‏كمه است‏كه‏پاش‏رو‏داريد‏و‏هم‏ممدلمي

‏بمعمد‏‏كرده ايد.‏هر‏چه‏قرار‏است‏بشويد،‏اون‏تصوام،

‏بمراي‏ ‏كمه ‏اسمت اقدام‏و‏بعد‏نتاجه.‏اين‏مسمامري

‏از‏‏موفيات،‏پاووده‏مي شود.‏تلاش‏از‏شوا‏و‏توفماما

‏بمه‏‏پروردگار،‏پاوست‏كارتان‏مي ‏را ‏زنمدگمي شود‏و

 كشاناد.‏‏سرو ‏بالاتر‏آن‏مي

 دانشگاه امن

‏از‏‏ آيا‏محاط‏دانشجويي‏امن‏است؟‏تا‏ممنمظمورتمان

امنات‏چه‏باشد‏و‏تا‏شوا‏از‏چه‏جنسي‏باشاد؛‏دنبمان‏

هاي‏عاطفمي.‏‏تحصال‏و‏تحون‏يا‏دنبان‏تفريح‏و‏تجربه

بستگي‏به‏اودتان‏دارد‏كه‏صندوقچه‏دلبستگي‏را‏باز‏

كناد‏يا‏هوچنان‏با‏قفل‏محکوي‏از‏سرمايه‏احساسي،‏

شخصاتي‏و‏معنوي‏اودتان،‏مراقبت‏نواياد.‏دانشگماه‏

‏زنمدگمي‏‏براي‏آنهايي‏كه‏هدف ‏و هاي‏بزرگي‏دارنمد

البته‏از‏نوع‏دست‏گرمي‏-عاقلانه‏را‏بر‏زندگي‏عاشيانه

‏و‏‏ترجاح‏مي‏-آن ‏دنماماسمت ‏جماي دهند،‏بهتريمن

زند.‏بسااري‏‏ماندگارترين‏ااطرات‏عورشان‏را‏رقم‏مي

‏همنموز‏‏از‏افراد‏موفيي‏كه‏اطراف‏اودمان‏مي بانامم،

هاي‏دوره‏دانشجمويمي،‏‏كوشي‏ااطرات‏اوش‏و‏سخت

‏يمک‏‏مثل‏حبه‏قندي‏در‏ذائيه ‏اموردن ‏از شان‏بعد

‏ممي ‏ممزه شمود.‏‏لاوان‏چاي‏ايراني‏اوش‏طعم،‏ممزه

 تواناد‏از‏اودشان‏بپرساد!‏شود؛‏مي‏باورتان‏نوي

 من و دل گیجه

‏ممن‏ ‏و ‏اسمت.‏‏دن‏گاجه،‏اصرلا ‏جديمد درآوردي

پاچه،‏دچار‏حمالمتمي‏‏ها‏به‏جاي‏سرگاچه‏و‏دن‏بعضي

گذاريم.‏‏گاجه‏مي‏شوند‏كه‏نامش‏را‏دن‏بان‏اين‏دو‏مي

‏دبمامرسمتمان‏‏يعني‏اون‏به‏سرشان‏مي زند‏كه‏اينجما

‏عمده‏ ‏يمک ‏و ‏بماشمنمد ناست‏كه‏پسر‏و‏داتر‏جدا

‏شمونمد‏‏اُمُّل بازي‏و‏آنتن‏بازي‏دربااورند‏و‏تند‏تند‏بِپّا

‏امار ‏‏براي‏كارهايي‏كه‏مي ‏سمرشمان ‏از كنام.‏بعد

گردند‏توي‏‏گارند‏و‏مي‏شوند‏و‏دنبان‏دلشان‏را‏مي‏مي

كلاس‏تا‏ببانند‏چه‏كساني‏مثل‏اودشان‏و‏همومامن‏

‏ايمن‏‏وضعات‏را‏تجربه‏كرده اند.‏آن‏وقت‏از‏اضرمراب

‏كمار‏‏پاچه‏مي‏كار،‏دچار‏دن ‏ايمن شوند.‏به‏نظرشمان،

‏تشمکمامل‏ بخشي‏از‏اعتواد‏به‏نفس‏اجتواعي‏آنها‏را

انمد‏‏دهد؛‏ولي‏از‏سويي،‏كلي‏سفارش‏دريافت‏كرده‏مي

‏گمرم‏‏كه‏وقتي‏مي روي‏دانشگاه،‏سرت‏به‏كار‏اودت

‏جمه‏‏باشد؛‏نه‏به‏اينکه‏ديگران‏كجايند،‏جه‏مي كنند،

اند،‏درباره‏شوما‏‏اند،‏چرا‏اين‏طور‏براورد‏كرده‏پوشاده

‏درگمامري‏چه‏فکري‏مي ‏جما هما‏‏كنند‏و...‏.‏از‏هوان

‏روان‏شروع‏مي ‏را‏‏شود‏كه ‏آنمهما ‏اسمم شمنماسمان،

گذارند.‏به‏مرور‏و‏‏آماز‏مي‏‏هاي‏دروني‏اغتشاش‏تعارض

‏همم‏‏هر‏چه‏كه‏جلوتر‏مي ‏امودشمان ‏ديمگمر رونمد،

‏دنماماي‏‏دانند‏در‏چه‏دناايي‏قدم‏مي‏نوي زنند‏و‏ايمن

‏وارد‏ ‏آن جديد،‏چه‏شباهتي‏با‏هدفي‏كه‏به‏اماطمر

گاجمه‏‏اند،‏دارد.‏اينجاست‏كه‏به‏ميام‏دن‏دانشگاه‏شده

 اند.‏رساده

 وقتی همه بله

شناسي‏اجمتموماعمي‏‏هونوايي،‏يک‏اصرلا ‏در‏روان‏

‏درصمدد‏ ‏بماشمد، است.‏وقتي‏هونوايي‏شوا‏مثمبمت

‏آن‏‏‏برمي ‏و آياد‏كه‏اودتان‏را‏هورنگ‏جواعت‏كناد

وقت‏براي‏شوا‏فيط‏هورنگي‏مهم‏است؛‏نه‏هاچ‏چامز‏

ديگري.‏اين‏واژه‏به‏قدري‏افسونگر‏است‏كه‏ممومکمن‏

هاي‏چند‏ساله‏اودتان‏را‏يک‏جا‏بپرانامد‏‏است‏داشته

‏ولمي‏ ‏نشمويمد؛ و‏ردي‏از‏آن‏بر‏جا‏نگذاريد.‏ناراحمت

هاي‏كوچک‏و‏داراي‏اعتوماد‏‏واقعات‏اين‏است‏كه‏آدم

‏ولمي‏‏به‏نفس‏پايان،‏سري ‏اهل‏هونوايي‏مي شمونمد؛

دوستان‏موفا‏زيادي‏هستند‏كه‏با‏اين‏قانون‏زندگمي‏

ديگران‏مجبور‏ناستند‏مثل‏من‏بماشمنمد؛‏»كنند:‏‏مي

‏شمبمامه‏ ‏را ‏امودم من‏هم‏آن‏قدر‏حيار‏ناستم‏كه

‏ايمن‏ .«ديگران‏كنم ‏دشموار! قانوني‏جذاب‏با‏اجرايي

‏ممي‏گروه،‏واق  ‏كمه‏‏بان‏هستند‏و‏به‏اموبمي دانمنمد

‏بما‏‏محاط ‏حمتموما  هايي‏مثل‏محل‏كار‏يا‏دانشمگماه،

چناني،‏متفاوت‏‏هاي‏آن‏يابي‏و‏پارتي‏‏هاي‏دوست‏سايت

ها‏با‏جوگاري‏الومپمامکمي‏‏هستند؛‏هر‏چند‏كه‏االي

 اود،‏تفاوتي‏بان‏اين‏دو‏قائل‏نباشند.‏

 دیروز، امروز، فردا

‏از‏‏ارزيابي‏از‏اود‏بر‏الاف‏ارزيابي‏ هايي‏كه‏ديگمران

بخش‏اسمت‏‏ما‏در‏قالب‏آزمون‏و‏كنکور‏دارند،‏هم‏آرام

‏امودم‏ و‏هم‏سرشار‏از‏لذت.‏زماني‏كه‏بتوانم‏دربماره

‏چمون‏ ‏اسمت؛ ‏ممن فکر‏كنم،‏بهترين‏لحظه‏زندگي

‏اشمتمبماهمي‏‏مي ‏اگمر ‏و توانم‏مسار‏درست‏را‏باابمم

ها‏و‏آرزوهاي‏‏ام،‏آن‏را‏ادامه‏ندهم.‏ديروز،‏هدف‏داشته

‏الان‏ ‏و زيادي‏داشتم.‏به‏ااطر‏آنها‏زحوت‏كشمامدم

‏ممورد‏‏مزد‏زحوت ‏رشمتمه هاي‏اودم‏را‏گرفتم‏و‏در

‏اممروز،‏ ‏و ‏شمدم علاقه‏و‏دانشگاه‏اوب،‏پذيمرفمتمه

تمر‏‏‏دانشجويي‏هستم‏با‏امکانات‏ويژه‏دانشجويي.‏مهمم

پرسند،‏سرشان‏‏ام‏درباره‏من‏مي‏اينکه‏وقتي‏از‏اانواده

گويند‏فرزندشان‏دانشجو‏اسمت.‏‏گارند‏و‏مي‏را‏بالا‏مي

‏و‏ ‏يمادگمرفمتمن ‏بمراي ‏همم يک‏فرصت‏محمدودي

آموزي‏دارم.‏اين‏فرصت،‏تيريبا ‏در‏عورم‏تکمرار‏‏مهارت

 نخواهد‏شد.‏

هاي‏مهوي‏از‏زندگي‏من‏باشند‏و‏بخشي‏‏احتوالا ‏سان

‏بمر‏ ‏اسمت ‏قمرار از‏سرنوشت‏مرا‏رقم‏بزنند.‏فردا‏هم

‏از‏‏‏ام،‏اساس‏تخصصي‏كه‏كسب‏كرده يعني‏تركامبمي

‏ايمن‏ دانش‏و‏مهارت،‏كارهايي‏را‏به‏من‏بسپارند.‏اگمر

‏اممکمان‏ تخصص‏را‏به‏اوبي‏براي‏اودم‏كرده‏باشم،

‏زممانمي‏ داشتن‏يک‏شغل‏مناسب‏و‏جذاب،‏باشتر‏از

دهام‏‏است‏كه‏من‏آماده‏پذيرش‏آن‏نباشم.‏شعار‏نوي

كه‏به‏ازاي‏هر‏تخصص،‏يک‏شغل؛‏ولي‏واقعات‏را‏هم‏

‏افمراد،‏‏بان‏افکار‏منفي‏گم‏نوي ‏از كنام‏كه‏اماملمي

امروزه‏در‏تخصص‏اودشان‏مشغون‏كارند‏و‏كسمانمي‏

‏بمه‏‏در‏شغلشان‏موفا ‏را ترند‏كه‏توان‏و‏علم‏كمافمي

اند.‏پس‏نوودار‏ديروز‏و‏تصور‏فردا،‏به‏من‏‏دست‏آورده

‏بما‏‏مي ‏را ‏آن ‏و گويد‏كه‏باشتر‏مراقب‏امروزم‏باشم

 آور،‏هدر‏ندهم.‏هاي‏باهوده‏و‏حتي‏زيان‏سرگرمي

 دار های زمان لذت

‏دوسمت‏‏بعضي‏ ‏اماملمي ها‏كلاس‏پنجم‏كه‏بودنمد،

داشتند‏رانندگي‏كنند.‏يعني‏رسوا ‏فرمان‏اودرو‏را‏به‏

‏همامچ‏ ‏بمدون ‏و دست‏بگارند‏و‏مثل‏قالاچه‏پرنمده

‏امودشمان‏ محدوديتي،‏راهي‏دنااي‏دوست‏داشتنمي

شوند.‏فيط‏يک‏مشکل‏وجود‏داشت؛‏كلاس‏پمنمجمم،‏

‏همم‏ ‏را سن‏قانوني‏رانندگي‏نبود؛‏يعني‏اگر‏مهارتش

اش‏را‏نداشتند.‏به‏هوان‏ااطر،‏تصوام‏‏داشتند،‏اجازه

‏لمذت‏‏‏مي ‏و گرفتند‏به‏هوان‏دوچراه‏بسنده‏كنمنمد

‏آدم هما‏‏رانندگي‏را‏به‏سن‏اودش‏واگذار‏كنند.‏ايمن

‏كمار‏‏الان‏هم‏دور‏و‏بر‏ما‏نشسته اند؛‏آرام‏و‏مشمغمون

‏همر‏‏اودشان.‏چرا؟‏چون‏به‏اودشان‏ياد‏داده اند‏كه

‏و‏ ‏يمادگمامري لذتي،‏زمان‏اودش‏را‏دارد.‏الان‏لذت

كسب‏هويت،‏بالاتر‏از‏هر‏چازي‏است.‏وقتي‏از‏مرحله‏

‏ديمگمري‏‏تحصال‏عبور‏كنم،‏مي توانم‏به‏موضموعمات

‏و‏‏علاقه مند‏شوم،‏مثل‏تشکال‏اانواده‏و‏عشا‏پما 

ماندگاري‏كه‏لذت‏آن،‏توامي‏نخواهد‏داشت.‏به‏نظرم‏

‏ممي‏ها‏االي‏حسابي‏اين‏آدم ‏آدم‏‏اند.‏هومه تموانمامم

‏شمخمصمامت‏ ‏بمراي حسابي‏باشام‏و‏با‏احترامي‏كه

‏ويمتمريمن‏‏دانشجويي‏اودمان‏در‏نظر‏ممي گمامريمم،

 جان‏احساسات‏ديگران‏نشويم.‏‏هاي‏كم‏شعله
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‏دانشمگماه،‏ در‏يکى‏از‏نخستان‏روزهاى‏ورودم‏بمه

‏همر‏ استاد‏درس‏معارف،‏از‏دانشجويان‏اواست‏تا

 يک‏كنفرانسي‏را‏در‏كلاس‏ارائه‏كنند.‏

‏نمام‏ من‏هم‏بلافاصله‏اعلام‏آمادگي‏كردم‏و‏استاد

‏بمراى‏ ‏را مرا‏در‏دفترش‏ثبت‏كرد‏و‏بحث‏فررت

 ارائه‏در‏هفته‏آينده‏به‏عهده‏من‏گذاشت.

پس‏از‏پايان‏كلاس،‏تا‏چهار‏روز‏با‏تلاش‏فراوان‏در‏

‏بمنمدى‏ جو ‏كردن‏مرالب‏برآمدم‏و‏آن‏را‏دسته

‏روى‏‏‏كردم‏تا‏به‏ااان‏اود‏جالب ترين‏كنفرانمس

‏روز‏ زمان‏را‏ارائه‏دهم؛‏دو‏سه‏روز‏باقى‏مانده‏بمه

‏دادم.‏ ارائه‏را‏هم‏به‏تورين‏سخنرانى‏اامتمصماا

‏و‏‏02بدين‏منظور‏يک‏آينه‏ ‏كمردم سانتى‏تهامه

‏و‏‏‏وقتى‏هم‏اتاقى ‏شمور ‏بما هايم‏در‏اتاق‏نبودنمد،

پردااتم؛‏‏‏هاجان،‏در‏برابر‏آن‏به‏ايراد‏سخنرانى‏مى

ترين‏توجهى‏به‏اطرافم‏داشته‏‏‏بدون‏آن‏كه‏كوچک

 باشم.‏

‏آممد،‏ ‏كملاس صبح‏روز‏كنفرانس،‏وقتي‏استاد‏به

‏ممن‏‏‏پس‏از‏چند‏دقايه‏صحبت ‏از هاى‏ميدماتى،

‏بما‏ اواست‏تا‏صحبت‏اود‏را‏شروع‏كنم.‏من‏هم

‏قمرار‏‏‏هاى‏استوار،‏پاش‏رفته،‏در‏ميابل‏بچه‏‏گام ها

‏امواسمتمم‏ ‏و گرفتم؛‏اما‏وقتى‏سرم‏را‏بلند‏كردم

‏چمهمل‏ ‏سمى صحبتم‏را‏شروع‏كنم،‏ناگاه‏متوجه

‏زده‏ ‏زن جفت‏چشم‏ذكور‏و‏اناث‏شدم‏كه‏به‏من

كردنمد.‏‏‏بودند‏و‏از‏سر‏تا‏پايم‏را‏به‏دقت‏ورانداز‏مى

رو‏نشده‏‏‏اى‏روبه‏‏من‏هم‏كه‏تا‏حان‏با‏چنان‏صحنه

‏مسملمط‏ بودم،‏هون‏شدم؛‏اما‏هر‏طور‏بود‏بر‏اود

‏ ‏كمردم: ‏سمخمن ‏ا ‏«شدم‏و‏چنان‏آغاز بسمم

‏امما‏‏‏حس‏مى ».الرحام ‏دارد؛ ‏كمم كردم‏چامزى

‏همم‏‏‏نوى دانستم‏چه‏چاز.‏دوباره‏تکرار‏كردم؛‏بماز

هما‏‏‏هاى‏بچه‏‏هوان‏صورت‏بود.‏اين‏جا‏بود‏كه‏ناش

‏همم‏ ‏بماز ‏كمردم؛ شل‏شد.‏براى‏بار‏سوم‏تمکمرار

گذارم.‏صداى‏شلاک‏‏‏نفهوادم‏چه‏چازى‏را‏جا‏مى

‏گمم‏‏‏انده‏بچه ها‏به‏گوشم‏رساد؛‏دست‏و‏پايم‏را

بسم‏ا ‏‏«كردم؛‏اما‏استاد‏به‏فريادم‏رساد‏و‏گفت:

 ‏.»الرحون‏الرحام

هنوز‏از‏رو‏نرفته‏بودم.‏اواستم‏به‏سبک‏و‏سماماق‏

هاى‏آن‏زمان‏و‏ناز‏اود‏استاد،‏سخنرانى‏‏‏سخنرانى

‏رو،‏ ‏ايمن را‏با‏حود‏و‏ثناى‏اداوند‏شروع‏كنم.‏از

‏المعمالمومامن«ادامه‏دادم:‏ ‏رب ‏امما‏»الحود‏  ؛

‏كمه‏ ‏آممدم چشوتان‏روز‏بد‏نباند؛‏وقتى‏به‏اود

‏انمعمومت‏«اوانم:‏‏‏ديدم‏دارم‏مى ‏المذيمن صمرا 

‏سموره‏ ».علاهم... بله،‏به‏جاى‏حود‏و‏ثنا،‏داشتمم

‏شمده‏‏‏اواندم!‏بچه‏حود‏را‏مى ها‏از‏انده‏روده‏بمر

بودند.‏استاد‏هم‏االي‏سعى‏مي‏كرد‏داشت‏امود‏

را‏كنترن‏كند؛‏اما‏لبخندى‏ملاح‏بر‏لبانش‏نميمش‏

بسته‏بود.‏كلاس‏از‏كنترن‏اار ‏شده‏بود؛‏اما‏ممن‏

‏صمدايمم‏‏‏هنوز‏مياومت‏مى ‏كمه كردم‏و‏در‏حالى

‏بما‏‏‏مى لرزيد،‏مي‏اواستم‏به‏شاوه‏سمخمنمرانمان،

دستور‏اتم‏يک‏صلوات،‏بر‏كلاس‏مسلط‏شوم.‏به‏

هوان‏جهت‏گفتم:‏براى‏سلامتى‏اروا ‏پا ‏شهدا،‏

يک‏بَلَوات‏صُلَند‏]صلوات‏بلند[‏اتم‏كناد!‏باز‏همم‏

شلاک‏انده‏بود‏كه‏به‏گوشم‏رساد.‏من‏كه‏ديگر‏

ها‏گمفمتمم:‏‏‏عصبانى‏شده‏بودم،‏اشوگانانه‏به‏بچه

كناد‏سخمنمرانمى‏‏‏انديد؟‏فکر‏مى‏‏چرا‏اين‏قدر‏مى

اى‏است؟‏اار،‏اين‏طور‏نمامسمت.‏‏‏كردن‏كار‏ساده

اواست‏سخنرانى‏‏‏ام‏يک‏آقايى‏مى‏‏حتى‏من‏شناده

‏جما‏ كند،‏وقتى‏نگاهش‏به‏جوعات‏افتاد،‏همومان

 غش‏كرد.

‏نمکمرد،‏‏‏اين‏تندى،‏نه‏تنها‏انده‏بچه ها‏را‏كنترن

‏و‏ بلکه‏بر‏شدت‏آن‏افزود.‏در‏ماان‏اين‏هومهمومه

‏غمش‏ انده،‏يکي‏از‏بچه‏ها‏گفت:‏پس‏تو‏هم‏تما

نکردى،‏برو‏سر‏جايت‏بنشان!‏من‏هم‏بلافماصملمه‏

‏امودم‏ ‏جماى سخن‏او‏را‏پذيرفتم‏و‏با‏سرعت‏به

 برگشتم.

‏بماز‏ در‏اين‏وانفسا‏كه‏دوست‏داشتم‏زمان‏دهمان

كند‏و‏مرا‏ببلعد،‏استاد‏به‏فريادم‏رساد‏و‏با‏ظرافت‏

‏از‏ ااصى،‏كلاس‏را‏ساكت‏كرد‏و‏ضون‏تمعمريمف

‏از‏ ‏يمک ‏همامچ ‏كمه شهامت‏من‏و‏يادآورى‏اين

‏شمايمد‏ دانشجويان‏داوطلب‏سخنرانى‏نشده‏بود‏و

اگر‏يکى‏از‏آنها‏به‏جاى‏من‏بود،‏افتضا ‏باشتمرى‏

‏و‏‏‏به‏بار‏مى ‏كمرد ‏ممن آورد،‏شروع‏به‏بمازسمازى

‏چمنمامن‏ ‏در ‏امود راهکارهايى‏را‏براى‏تسلط‏بر

 مواقعى‏باان‏كرد.‏

‏در‏‏‏صحبت ‏ممن ‏كمه هاى‏استاد‏چنان‏موثر‏افتاد

‏همفمتمه‏ پايان‏كلاس،‏از‏او‏اواستم‏اجازه‏دهد‏تما

‏بمه‏ ديگر،‏بحث‏اود‏را‏پاگارى‏كنم.‏هفته‏بعد،‏با

كار‏بستن‏نکات‏استاد،‏براى‏نخستان‏بار‏در‏عورم،‏

توانستم‏كنفرانس‏موفيى‏داشته‏باشم‏و‏شاريمنمى‏

آن،‏چنان‏در‏دهانم‏مزه‏كرد‏كه‏بعدها‏در‏باشمتمر‏

شدم‏و‏چنان‏شد‏كه‏‏‏ها‏داوطلب‏اين‏كار‏مى‏‏كلاس

ترين‏سخنمرانمان‏‏‏هاى‏بعد،‏به‏يکى‏از‏موفا‏‏در‏سان

دانشکده‏و‏دانشگاه‏تبديل‏شدم‏و‏هم‏اكنون‏يکمى‏

‏شماموه‏‏‏از‏موفا ‏بما ترين‏استادان‏هوان‏دانشکده

 درسى‏عالى‏هستم.

 محمدحسین مهدویان
 مي‏كشد‏دائم‏سرم‏استاد‏داد

 درس‏او‏عور‏مرا‏بر‏باد‏داد

 جز‏تيلب‏درس‏و‏دانشگاه‏گاه

 چازهاي‏ديگري‏هم‏ياد‏داد

 بر‏سر‏يک‏عده‏چون‏مجنون‏جنون

 دست‏براي‏تاشه‏فرهاد‏داد

 عده‏اي‏را‏در‏تخال‏ها‏رها

 مابيي‏را‏هرچه‏بادا‏باد‏داد

 داتران‏را‏كرده‏نامحسوس‏لوس

 بر‏حراست‏قدرت‏ارشاد‏داد

 البته‏بر‏عده‏اي‏ناچاز‏ناز

 فرصت‏ابراز‏استعداد‏داد

 هوچنان‏استاد‏پارتي‏باز‏باز

 نوره‏ي‏اوبي‏به‏آن‏افراد‏داد

 عاقبت‏هم‏بعد‏كلي‏بان‏بان

 مدركي‏پر‏نيص‏و‏پر‏ايراد‏داد

 فکر‏كردي‏اون‏مرداد‏داد

 اار‏آن‏را‏آار‏ارداد‏داد

 مي‏كشد‏از‏دست‏دانشگاه‏آه

 هركسي‏شهريه‏را‏آزاد‏داد

 بس‏كه‏شاعر‏حرف‏هاي‏مفت‏گفت

 عور‏اود‏را‏بي‏جهت‏بر‏باد‏داد!

 هرکسی شهریه را آزاد داد...

 حمیدرضا برقعی

 شعر‏اگر‏از‏تو‏نگويد‏هوه‏عصاان‏باشد

 زنده‏در‏گور‏غزلهاي‏فراوان‏باشد

 نظم‏افلا ‏سراساوه‏به‏هم‏اواهد‏ريخت

 نکند‏زلف‏تو‏يک‏وقت‏پريشان‏باشد

 سايه‏ي‏ابر‏پي‏توست‏دلش‏را‏مشکن

 مگذار‏اين‏هوه‏اورشاد‏هراسان‏باشد

 مگر‏اعجاز‏جز‏اين‏است‏كه‏باران‏بهشت

 زادگاهش‏برهوت‏عربستان‏باشد

 چه‏ناازي‏ست‏به‏اعجاز،‏نگاهت‏كافي‏ست

 تا‏مسلوان‏شود‏انسان‏اگر‏انسان‏باشد

 فکر‏كن‏فلسفه‏ي‏اليت‏عالم‏تنها

 راز‏انديدن‏يک‏كود ‏چوپان‏باشد
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  دیدگاه یگانه

 چهارشنبه، عصر، داخلی

روبه‏روي‏پنجره‏ايستاده‏و‏به‏پااده‏روي‏االي‏از‏جوعات،‏نگاه‏مي‏كند.‏همر‏

‏و‏ سان‏در‏چنان‏روزهايي،‏دانشجوهاي‏زيادي‏از‏سراشابي‏اين‏پااده‏رو،‏بالا

‏يمادش‏ پايان‏مي‏رفتند؛‏اما‏امسان،‏كرونا‏هوه‏چاز‏را‏از‏نفس‏اندااته‏است.

آمد‏دانشجويان‏تازه‏واردي‏را‏كه‏سااتوان‏مجووعه‏كلاس‏ها‏را‏پادا‏نمومي‏

كردند‏و‏يک‏كوچه‏پايان‏تر،‏وارد‏سااتوان‏آنها‏مي‏شدند‏و‏هوان‏اشتمبماه‏

‏تمازه‏ مهلک،‏بهترين‏سوژه‏براي‏آزار‏و‏اذيت‏سان‏بالايي‏ها‏بود.‏به‏بدبمخمت

وارد‏مي‏گفتند‏كلاس‏هوان‏جا‏برگزار‏مي‏شود‏و‏در‏راهرو‏بنشاند‏تا‏استماد‏

‏زنمگ‏ باايد.‏طرف،‏نام‏ساعت‏كه‏مي‏نشست،‏مي‏گفتند‏استاد‏باوار‏شده‏و

‏آدرس‏ ‏سملمف، ‏آدرس زده‏كه‏كلاس‏تا‏دو‏هفته‏تعرال‏است.‏يا‏به‏‏جاي

موتوراانه‏آن‏طرف‏دانشگاه‏را‏مي‏دادند.‏يا‏براي‏ثبت‏نام‏و‏تکوال‏ممدار ،‏

‏اماا‏ دانشجوي‏از‏هوه‏جا‏بي‏ابر‏را‏به‏سراغ‏ستاد‏دانشجويان‏با‏ناازهاي

مي‏فرستادند.‏دلش‏براي‏دانشجوها‏و‏كارهايشان‏تنگ‏شده‏بود.‏آهي‏كشامد‏

 و‏زير‏لب‏زمزمه‏كرد:‏لعنت‏به‏كرونا!

‏همر‏ يادش‏آمد‏كه‏قرار‏است‏براي‏دانشجويان‏ورودي‏جديد،‏چازي‏بنويسد.

سان‏مي‏نوشت‏مراقب‏باشاد‏بابت‏دوري‏از‏اانواده،‏گرفتار‏افسردگي‏نشويمد‏

و‏جوري‏مي‏نوشت‏كه‏بدانند‏منظورش‏باشتر‏با‏داترهاست.‏مي‏نوشت‏چه‏

‏را‏ ‏شمان ‏ممعمده كار‏كنند‏كه‏غذاهاي‏سلف‏و‏فست‏فود‏و‏گرسنگي،‏پمدر

درنااورد‏كه‏گفته‏اند:‏دانشجو،‏هرچه‏باشد‏و‏هر‏چيدر‏باشد‏و‏هر‏وقت‏باشمد‏

را‏مي‏اورد!‏مي‏نوشت‏مراقب‏سندرم‏جغدهاي‏ترم‏يک‏باشاد؛‏دانشجمويمي‏

‏از‏ ‏هشمت كه‏كسي‏بالاي‏سرش‏ناست‏تا‏سر‏ساعت‏بخوابد‏و‏كلاس‏ساعت

دستش‏نرود.‏اشاره‏اي‏هم‏به‏سندرم‏ترم‏يک‏مي‏كرد‏و‏مي‏گفت‏اگر‏عاشا‏

‏بمه‏ ‏همم هم‏كلاسي‏شدي،‏مراقب‏باش‏توي‏ديگ‏نافتي!‏نشاني‏دفتر‏نهاد‏رهبري‏را

‏قمرار‏ عزيزان‏عاشا‏پاشه‏مي‏داد؛‏اما‏نوي‏دانست‏اين‏بار‏براي‏دانشجوي‏ترم‏يک‏كه

 است‏حضورش‏مجازي‏باشد،‏چه‏بنويسد.‏دوباره‏زير‏لب‏زمزمه‏كرد:‏لعنت‏به‏كرونا!‏

 پنج شنبه، صبح، خارجی

‏دسمت‏ ‏و نزديک‏ظهر‏بود‏كه‏كارمند‏نشريه،‏دوباره‏پاام‏داد‏كه‏ويراستار‏منتظر‏است

طرا ‏وسواسي،‏كند‏است‏و‏نشريه‏اي‏كه‏سر‏وقت‏نرسد،‏باات‏مي‏شود.‏نوي‏توانسمت‏

‏كماممل‏ ‏ولمي دوباره‏پاام‏را‏ناديده‏بگارد.‏جواب‏داد‏كه‏چازهايي‏به‏ذهنش‏رسامده،

 ناست.‏وعده‏فردا‏را‏داد‏و‏بعد‏از‏زدن‏دكوه‏ارسان،‏زير‏لب‏زمزمه‏كرد:‏لعنت‏به‏كرونا!

 دروغ‏مي‏گفت؛‏هاچ‏چازي‏به‏ذهنش‏نرساده‏بود.

 جمعه، صبح، داخلی

‏بمعمضمي‏ ‏دربماره به‏كاغذي‏كه‏سااه‏كرده‏بود،‏نگاه‏كرد.‏از‏صبح،‏به‏نظرش‏رسمامد

‏فمارغ‏ ‏بمود: چازهاي‏مشتر ‏ماان‏ترم‏حضوري‏و‏مجازي،‏مرلب‏بنويسد.‏نموشمتمه

‏بمراي‏ ‏امما ‏هسمت؛ التحصالان‏دانشگاه،‏از‏بي‏كار‏ماندن‏مي‏نالند؛‏در‏حالي‏كه‏كمار

 »كار‏بملمد«مي‏كند؛‏ولي‏ »كاردان«نوشته‏بود‏كتاب‏و‏تئوري،‏دانشجو‏را‏»‏.كاربلد«

‏ .‏اي امين ترم يو، به فکر اشتغال باشيودنه!‏با‏فونت‏بي‏زر‏بُلد‏توصاه‏كرده‏بود:

: آدمي بايد مدت ييادي تقريباً رايگان کار کند تا بوتووانود وارد نوشته‏بود

بايار کار شود و چه بهتر که اين مدت، در دوران کم ازينه دانشوجوويوي 

‏زيمر‏باشد ؛‏اما‏در‏نوشته،‏چازي‏كم‏بود.‏هوان‏طور‏كه‏مرالب‏را‏اط‏اري‏مي‏كرد،

 لب‏زمزمه‏كرد:‏لعنت‏به‏كرونا!

 جمعه، عصر، داخلی

‏درس‏ ‏دربماره ‏رسمامد جلوي‏تلويزيون‏نشسته‏بود‏كه‏ناگهان‏از‏جا‏پريد.‏به‏ذهنمش

اواندن‏مجازي،‏مرلب‏بنويسد.‏مثل‏اينکه‏عادت‏به‏درست‏درس‏اواندن،‏از‏هومامن‏

ترم‏اون‏شروع‏مي‏شود‏و‏اگر‏عادت‏كردي‏گوشي‏را‏روشن‏كني‏و‏بروي‏دنبان‏كمارت،‏

حاضري‏مي‏اوري؛‏ولي‏دانشجو‏نوي‏شوي.‏يا‏مثل‏اينکه‏به‏نُت‏برداشتن‏از‏درس‏هما‏

5 

 نکاتی برای یک دانشجوی مجازی ورودی جدید

 لعنت به کرونا !؟

‏ ‏ممثمل كمولمه‏«يا‏انجام‏تکالاف،‏عادت‏كن.‏تصوام‏گرفت‏يکي‏دو‏كمتماب

را‏هم‏براي‏آداب‏درس‏اواندن‏معرفمي‏ »داترانه‏هاي‏درگوشي«يا‏ »پشتي

‏دوران‏ ‏در ‏بمودن ‏اموبمي كند.‏هرچند‏اودش‏هم‏مي‏دانست‏دانشجموي

مجازي،‏االي‏سخت‏تر‏از‏اوب‏بودن‏سر‏كلاس‏است‏و‏باز‏هم‏زمزمه‏كرد:‏

 لعنت‏به‏كرونا!

 شنبه، صبح، داخلی

كامپاوتر‏را‏روشن‏كرد‏تا‏متن‏را‏براي‏نشريه،‏ارسان‏كند.‏يادش‏آمد‏تشکمل‏

ها‏و‏كانون‏هاي‏دانشجويي‏در‏دوران‏كرونايي،‏تعرال‏نشده‏اند‏و‏در‏فضماي‏

مجازي،‏فعالات‏هاي‏اوبي‏دارند.‏فکر‏كرد‏بد‏ناست‏تبلاغ‏آنها‏را‏هم‏بکنمد.‏

 براي‏هوان،‏چند‏اط‏ديگر‏هم‏به‏نوشته‏اضافه‏كرد:‏

‏ايمن‏ ‏بمود. زمان‏حضورتان‏در‏دنااي‏مجازي‏را‏مديريت‏كناد؛‏از‏ما‏گفتمن

دوران،‏بهترين‏زمان‏براي‏كارهايي‏است‏كه‏هواشه‏دلتان‏مي‏اواسته‏انجام‏

‏يمک‏ دهاد؛‏ولي‏فرصتش‏نبوده.‏ياد‏گرفتن‏يک‏مهارت‏يا‏هنر،‏فرا‏گرفمتمن

زبان،‏اواندن‏كتاب‏هاي‏قرور.‏در‏يک‏كلام،‏از‏قرنرانه‏استفاده‏كناد‏و‏بمر‏

 آنچه‏هستاد،‏بافزاياد.‏

 اين‏بار‏دلش‏ناامد‏بگويد‏لعنت‏به‏كرونا!‏دست‏آار،‏با‏بي‏نازنان‏بُلد‏نوشت:

   ماییم و نوای بی نوایی

 بسم الله اگر حریف مایی



 6 پیشخوان

 کوله پشتی سال اولی ها
‏اون‏ دانشجوي‏سان‏اولي،‏چه‏چازهايي‏را‏بايد‏در‏هوان‏سمان

‏تمازه‏‏بداند‏تا‏در‏مسار‏اود‏به ‏دانشمجموي كمار،‏‏عنوان‏يمک

ريزي‏دقاا،‏ملثر‏و‏اوبي‏‏پرانگازه،‏فعان‏و‏موفا،‏بتواند‏برنامه

داشته‏باشد؟‏چه‏اطلاعاتي‏هست‏كه‏اگر‏دانشجوي‏سان‏اولي،‏

‏آنمهما‏ ‏از آنها‏را‏به‏دست‏بااورد،‏مي‏تواند‏در‏طون‏تحصامل،

 استفاده‏كند‏و‏زندگي‏اش‏را‏تحت‏تأثار‏قرار‏دهد؟‏

 هر‏دانشجو،‏بايد‏اطلاعات‏اوبي‏در‏اين‏زمانه‏ها‏پادا‏كند:

 اواند؟‏در‏چه‏دانشگاهي‏درس‏مي 

 هايي‏باشمتمر‏‏هاي‏اين‏دانشگاه،‏در‏چه‏قسوت‏توانوندي

 هايي‏دارند؟‏‏است‏و‏استادان‏آن،‏چه‏توانوندي

 ‏در‏‏نيا ‏ضعف‏اين‏دانشگاه‏چاست‏و‏چه‏آساب هايمي

 اين‏دانشگاه‏هست‏كه‏بايد‏از‏آنها‏پرهاز‏كند؟‏

 هايي‏در‏دانشگاه‏هست‏كه‏مي‏تواند‏از‏آنمهما‏‏چه‏فرصت

 مند‏شود؟‏‏بهره

 ‏و‏‏روش هاي‏انتخاب‏دوستان‏اوب‏در‏دانشگاه‏چاست

 توان‏گروه‏دوستي‏اوبي‏تشکال‏داد؟‏‏چگونه‏مي

 ‏دانشمگماه‏چه‏نهادها‏و‏سازمان ‏در ‏‏همايمي

تواند‏در‏اوقات‏فراغت‏اود،‏‏هست‏كه‏او‏مي

 با‏آنها‏مشاركت،‏هوفکري‏و‏هوکاري‏كند؟

 ‏فمرهمنمگمي،‏‏ها‏و‏فمرصمت‏چه‏زمانه هماي

‏در‏ تفريحي،‏اجتواعي،‏ترباتي‏و‏ساماسمي

ممنمد‏‏تواند‏از‏آنها‏بهره‏دانشگاه‏هست‏كه‏مي

‏آنمهما‏ ‏از ‏امود، شود‏و‏براي‏توانوندسازي

 استفاده‏كند؟‏

 ‏چمه‏‏بهترين‏روش ها‏براي‏درس‏اموانمدن،

‏آن‏ ‏از روش‏هايي‏است‏كه‏او‏با‏اسمتمفماده

تواند‏با‏كوترين‏زمان،‏باشتريمن‏‏ها،‏مي‏روش

 اطلاعات‏را‏به‏دست‏آورد؟

اگر‏دانشجوي‏سان‏اولي،‏اطلاعات‏مناسبي‏در‏ايمن‏

‏سمبمد‏ ‏و ‏المگمو زمانه‏ها‏داشته‏باشد،‏با‏انتخماب

‏تموانمد‏ فرهنگي،‏اجتواعي‏و‏اعتيادي‏مناسبي،‏مي

‏داشمتمه‏ برنامه‏ريزي‏منسجم‏و‏مفادي‏براي‏امود

‏امود‏ باشد‏و‏موجب‏پرورش‏احساسات‏و‏انگازه‏هاي‏متعالمي

‏و‏ شود‏و‏در‏يک‏كلوه،‏بخش‏مهوي‏از‏وجود‏اود‏را‏وسمعمت

 تعالي‏بخشد.

تيديم‏دانشجويمان‏»‏كوله‏پشتي‏سان‏اولي‏ها«آنچه‏در‏كتاب‏

ورودي‏جديد‏شده،‏پاسخي‏است‏به‏پرسش‏هاي‏مرر ‏شمده‏

 كه‏مي‏تواند‏راه‏گشاي‏آنان‏در‏زندگي‏دانشجويي‏شان‏باشد.

‏بمهمتمر‏ اين‏كتاب،‏تلاشي‏است‏در‏جهت‏شناساندن‏همرچمه

‏بما‏ محاط‏دانشگاه‏به‏دانشجويان‏ورودي‏جديد‏و‏آشنايي‏آنها

‏هماي‏ ‏ويمژگمي فرصت‏ها‏و‏تهديدهاي‏دوران‏دانشمجمويمي.

‏يمابمي،‏ ‏دوسمت دانشگاه،‏روش‏معاشرت‏با‏اساتاد،‏دوستي‏و

‏جمنمس‏ مهارت‏هاي‏مرالعه،‏اوابگاه‏و‏مسائل‏آن‏و‏روابط‏بما

 مخالف،‏از‏جوله‏فصون‏باست‏گانه‏اين‏كتاب‏است.

‏در‏»‏دفتر‏نشر‏معارف«اين‏كتاب‏توسط‏ تهاه‏و‏تولاد‏شده‏و

تومان‏در‏ااتمامار‏‏00222چاپ‏جديد‏اود،‏با‏قاوت‏

 دانشجويان‏قرار‏گرفته‏است.

 نویسنده کتاب  :  حسن قدوسی زاده 



 7 چالش

 اشتباهات رايج دوران دانشجويی
برخي اشتباهات در شروع دانشگاه، قابل حل و قابل گذشت است؛ اماا بارخاي 
اشتباهات، مشکلاتي جدي به همراه دارند. بنابراین، لازم است از آنها خاودداري 

 هاي پرهیز از آنها، توصیه شده است شود. در این جا برخي اشتباهات رایج و راه

 ها غيبت از کلاس
‏درس‏ ‏و ‏دانشمگماه ‏بمه هاچ‏كس‏شوا‏براي‏رفتن

‏اسمت‏ ‏بمهمتمر ‏پمس اواندن،‏مجبور‏نکرده‏اسمت.

مسئولات‏انتخاب‏اود‏را‏بر‏عهده‏بگاريد‏و‏حتوا ‏سر‏

‏امودتمان‏‏كلاس ها‏حاضر‏شويد؛‏زيرا‏در‏پايان‏تمرم،

‏هماي‏ بايد‏پاسخگو‏باشاد.‏اين‏نکته،‏در‏مورد‏كلاس

مجازي‏‏‏كه‏امکان‏فرار‏كردن‏از‏آنها‏باشتر‏برايتمان‏

فراهم‏است‏‏باشتر‏صدق‏مي‏كند.‏باز‏كردن‏صفحمه‏

‏ديمگمر،‏ ‏كمارهماي آموزش‏مجازي‏و‏رفتن‏به‏سراغ

باشتر‏و‏پاشتر‏از‏اينکه‏كلاه‏گذاشتن‏بر‏سر‏اسمتماد‏

 باشد،‏گون‏زدن‏اودتان‏است.

 عدم مطالعه کافي
‏بمراي‏ در‏دانشگاه‏بر‏الاف‏دبارستان،‏مناب ‏زيادي

‏همر‏‏مرالعه‏باشتر‏به‏شوا‏توصاه‏مي ‏بمراي ‏و شود

‏كملاس‏‏كلاس،‏ساعت ‏از ها‏مرالعه‏و‏آموزش‏اار 

‏ايمن‏ ‏دانشمجمويمان، لازم‏است؛‏در‏حالي‏كه‏براي

موضوع‏را‏جدي‏نوي‏گارند.‏بنابراين،‏مرالعه‏عواما‏

گاري‏داشته‏باشاد‏و‏مناب ‏اصلي‏و‏اضافي‏را‏به‏‏و‏پي

ها‏و‏تکالاف‏دانشگماهمي،‏‏موق ‏مرالعه‏كناد.‏فعالات

‏انمجمام‏‏در‏ميايسه‏با‏دبارستان،‏متنوع تر‏و‏باشترند.

هاي‏علوي‏و‏تحياياتي،‏ارتبا ‏با‏مراكز‏مختلف‏‏پروژه

‏و‏‏تحياياتي‏و‏كاربردي،‏ارتبا ‏با‏افراد‏در‏رشتمه هما

‏وظمايمف‏‏حرفه ‏ايمن ‏از هاي‏مختلف‏و...،‏قسومتمي

‏و‏ هستند.‏علاوه‏بر‏اين،‏مصاحبه،‏مشاهده،‏كارورزي

‏و...،‏ هوچنان‏ايراد‏سخنراني،‏سوانار،‏كمنمفمرانمس

‏آمموزشمي‏‏‏هاي‏ديگري‏از‏فعالات‏نوونه هاي‏متمنموع

‏انمجمام‏‏هستند‏كه‏از‏دانشجو‏انتظار‏مي ‏را رود‏آنها

 دهد.

 

 

 

 

 

درگيريريريرير  
شيريريريريردن  يريريريريرا 

مسيريريراعيريريري عيريريرا يريرير يريرير  و 
 شخص  ديگران

‏همر‏ زندگي‏دانشگاهي،‏مسائل‏ااا‏اود‏را‏براي

فرد‏به‏هوراه‏دارد.‏شوا‏نبايد‏اود‏را‏درگار‏مسائل‏

ديگران‏كناد‏و‏بخواهاد‏بداناد‏چه‏كساني‏با‏هم‏

اند؛‏چه‏كسي‏پشت‏سر‏ديگري‏حرف‏‏بحث‏كرده

زده‏است‏و‏از‏اين‏قبال‏مسائل،‏پرهاز‏كمنمامد.‏

‏ارتمبما ‏ ‏حماضمر، اگر‏چه‏در‏دوران‏كرونايمي

‏حمتمي‏ حضوري‏شوا‏با‏ديگر‏دانشجويان،‏كوتر‏و‏يا

نزديک‏به‏صفر‏شده‏است،‏اما‏دقت‏داشته‏باشاد‏كمه‏

درگار‏شدن‏در‏اين‏مسائل،‏در‏فضاي‏مجازي،‏باشتر‏

و‏اررنا ‏تر‏است‏و‏موکن‏است‏كل‏زندگي‏شوا‏را‏

 تحت‏تاثار‏اود‏قرار‏دهد.

 فشار گروه
‏ممبمنماي‏‏دانشجويان‏كاري‏را‏انجام‏مي دهند‏كه‏بر

‏را‏‏فشار‏گروه،‏انتظارات‏والدين‏و‏رسمانمه ‏امود هما،

‏بمه‏‏مجبور‏به‏آن‏مي ‏را بانند.‏دانشگاه،‏اين‏فرصمت

‏و‏‏‏دهد‏كه‏تجربه‏شوا‏مي هاي‏بساار‏اوبي‏باندوزيد

وجمو‏‏دوستان‏اوب‏زيادي‏داشته‏باشاد؛‏پس‏جست

كناد‏و‏بر‏اساس‏فشار‏اطرافاان‏و‏ناازهاي‏ديمگمران،‏

‏اسماس‏ ‏بمر ‏و حركت‏نکناد؛‏بلکه‏اودتان‏باشمامد

 ناازهاي‏اودتان،‏عول‏كناد.

 متعصب  ودن
‏بماورهماي‏‏در‏محاط‏دانشگاه،‏با‏عيايد،‏فرهنگ ها‏و

‏كمه‏‏شويد‏و‏با‏انسان‏بساار‏متفاوتي‏آشنا‏مي همايمي

‏ممعماشمرت‏‏ايد،‏مجبور‏به‏گفمت‏هرگز‏نديده ‏و وگمو

‏بمه‏ ‏امما هستاد.‏اگر‏چه‏اين‏موضوع‏مشکل‏اسمت،

هوان‏دلال،‏دوران‏دانشجويي،‏تجربه‏بساار‏بزرگمي‏

‏پمس‏بممراي‏ ‏اسمت. يادگاري

‏و‏ براي‏گوش‏كردن

‏آمماده‏ يادگمامري،

باشاد‏و‏از‏تعصب‏و‏

‏دست‏‏پاش داوري،

 برداريد.

 عادات  دغذاي 
عادت‏كردن‏به‏اوردن‏غذاهاي‏پركالري‏و‏ناسالم،‏به‏

‏اون‏‏چاق‏شدن‏بسااري‏از‏دانشجويان‏در‏سان هماي

‏ممانمنمد‏‏دانشگاه‏منجر‏مي شود.‏اوردن‏غذاهمايمي

‏و‏‏هاي‏پرچرب،‏ساب‏ساندويچ ‏كمرده ‏سمر  زماني

‏امرمر‏ ‏بمه ‏را پاتزا،‏به‏طور‏دائوي،‏سلامت‏شموما

‏يما‏‏مي ‏روزهما اندازد.‏اوردن‏چنان‏غذاهايي‏را‏بمه

ساعات‏ااصي‏محدود‏كناد‏و‏ورزش‏و‏فعالات‏بدني‏

‏شمرايمط‏ ‏در را‏جزء‏برنامه‏روزانه‏اود‏قرار‏دهمامد.

‏ممي‏ كنوني‏كه‏كلاس‏ها‏به‏صورت‏مجازي‏بمرگمزار

‏هسمتمامد،‏ شوند‏و‏شوا‏باشتر‏زمان‏روز‏را‏در‏اانه

طباعتا ‏تحركتان‏هم‏بساار‏كم‏مي‏شود؛‏پس‏باشتمر‏

مراقب‏غذا‏اوردن‏اود‏باشاد‏و‏ورزش‏را‏فمرامموش‏

 نکناد.

عدم تمايي  راي کمک خيرواتنيرا از 
 ديگران

اگر‏چه‏بايد‏ياد‏بگاريد‏كه‏مستيل‏باشاد،‏اما‏كومک‏

‏بمودن‏ اواستن‏در‏مواق ‏لزوم،‏بخشي‏از‏مسمتميمل

‏اسمتماد‏ است.‏اگر‏در‏مورد‏درسي‏مشکلي‏داريد،‏بما

‏شمرايمط‏ مربو ،‏در‏ساعات‏ميرر،‏ملاقات‏كناد.‏در

كنوني،‏مي‏تواناد‏اين‏ملاقات‏را‏به‏صورت‏ممجمازي‏

انجام‏دهاد.‏اگر‏در‏مسائل‏مربو ‏به‏آموزش‏مجازي‏

‏كمومک‏ مشکل‏داريد،‏حتوا ‏از‏كارشناسان‏مربمو ،

‏هماي‏ بخواهاد.‏مناب ‏حوايتي‏در‏دسترس‏در‏زمانه

 مختلف‏را‏بشناساد‏و‏از‏آنها‏استفاده‏كناد.

 مالي  عدم  رنامه ريزي 
‏بماره‏‏‏دانشجويان‏در‏سان هاي‏آغازين‏دانشگاه،‏يمک

‏بما‏‏احساس‏استيلان‏مي ‏اگمر كنند‏و‏اين‏احسماس،

هاي‏ااصي‏در‏حاره‏مديريت‏مالي‏همومراه‏‏‏مهارت

‏فمراهمم‏ ‏آنمهما نباشد،‏مشکلات‏زيادي‏را‏بمراي

‏ممالمي‏‏مي كند.‏پس‏هوواره‏متناسب‏با‏وضم 

ريزي‏كناد‏و‏باش‏از‏آن،‏همزيمنمه‏‏اود‏برنامه

نکناد؛‏حتي‏اگر‏كساني‏را‏داريد‏كه‏از‏آنهما‏

‏زيمرا‏ ‏نمکمنمامد؛ قرض‏بگاريد،‏اين‏كار‏را

سرانجام‏مجبور‏به‏

‏آن‏ پمممرداامممت

هستاد‏و‏موکن‏اسمت‏

تحت‏فشار‏قرار‏بمگمامريمد.‏

‏را‏‏سعي‏كناد‏هزينه هاي‏غار‏ضروري

 تا‏حد‏موکن،‏حذف‏كناد.


